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Abstract
In the past, there has been a deep discussion among philosophers and theologians 
regarding the different aspects of the Divine will. This paper aims to first pro-
vide a detailed report and evaluation of Allameh Tabataba’i’s theories, and then, 
in comparison with the ideas of eminent thinkers of transcendental theosophy, a 
new formulation of this interpretation will be presented based on the reductionist 
approach, how much they consider the attribute of the Divine will to be essential 
or action. According to the research method of each of the philosophers, Allameh 
Tabataba’i, considers God’s will to be debatable in the form of Divine actions and 
considers it difficult to carry it on the Essence in such a way that it is considered 
an independent concept, we will consider in the framework of anti-reductionism. 
We consider On the other hand, Imam Khomeini, who considers the Divine will 
to be one of the attributes of Essence and considers it to be constant in all levels 
of existence and one of the attributes of perfection, a minimalist reductionist, and 
Mulla Sadra, who refers the essential Will to other Essential attributes such as 
knowledge, love, or pleasure, we formulate maximal reductionist.
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چکیده
از گذشــته میــان فیلســوفان و متکلمــان در خصــوص زوایــای مختلــف اراده الهــی بحــث عمیقــی 

جریــان داشــته اســت. ایــن مقالــه در صدد اســت ابتــدا گــزارش و ارزیابــی دقیقی از نظریــات علامه 

طباطبایــی ارائــه دهــد و ســپس در مقایســه بــا آرای حکیمان شــاخص حکمت متعالیــه، ‌به اختلاف 

آرای آنهــا در تفســیر اراده الهــی پرداختــه، صورت‎بنــدی جدیــدی از ایــن تفســیر را بــر مبنــای نظریــه 

آنهــا کــه چــه انــدازه صفــت اراده الهــی را ذاتــی یــا فعلــی می‎داننــد، بــر اســاس رویکــرد تقلیل‌گرایانه 

ارائــه خواهــد داد. مطابــق بــا روش پژوهشــی هــر یــک از فلاســفه، علامــه طباطبایــی کــه اراده باری 

را در قالــب افعــال الهــی قابــل بحــث دانســته و حمــل آن بــر ذات را بــه گونــه‎ای که مفهومی مســتقل 

در نظــر گرفتــه شــود، دشــوار می‎دانــد، در چارچــوب ضد‌تقلیل‎گرایــی بــه حســاب می‌آوریــم. از 

طرفــی امــام خمینــی را کــه اراده الهــی را از صفــات ذات دانســته و آن را در همه مراتب هســتی ثابت 

و از صفــات کمالیــه می‌دانــد، تقلیل‎گــرای حداقلــی و ملاصــدرا را کــه اراده ذاتی را به ســایر صفات 

ذاتــی نظیــر علــم، حــب یــا رضــا ارجــاع داده، تقلیل‎گــرای حداکثــری صورت‌بنــدی می‌کنیــم.
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مقدمه

ــدأ هســتی از اساســی‎ترین شــناخت‎های بشــر محســوب می‎شــود.  شــناخت مب
ــد درســت نســبت  ــه دی ــت بحــث آنجــا مشــخص می‎شــود کــه دســت‌یابی ب اهمی
بــه دنیــای هســتی و امــور طبیعــی و مــاورای آن و نیــز درک انســان، رابطــه بنیادیــن 
ــع دارد؛  ــان واق ــا جه ــاط او ب ــروردگار و نحــوه ارتب ــاره پ ــا شــناخت درســت درب ب
همچنیــن اگــر بخواهیــم بــا نگاهــی غایت‎گرایانــه بــه آن نظــر افکنیــم، در معرفــت 
و هماهنگــی انســان بــا خداونــد مؤثــر بــوده و طبــق روایــات نیــز شــناخت اســما و 
ــه آنهــا غایــت خلقــت انســان و جهــان اســت. موضــوع  ــق ب صفــات الهــی و تخل
اراده الهــی در میــان صفــات الهــی از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت و از آنجــا کــه 
اراده الهــی بــه عنــوان یکــی از اوصــاف کمالــی بــاری‎ تعالــی در کتــاب و ســنت نیــز 
از آن یــاد شــده، یکــی از پیچیده‎تریــن مباحــث فلســفیـ کلامــی اســت کــه دربــاره آن 

اختــاف‌ نظرهــای فراوانــی میــان فیلســوفان و متکلمــان وجــود دارد.
در میــان فیلســوفان امامیــه، هرچنــد نــوع نگــرش حکمــای متعالیــه کامــاً 
هماهنــگ بــا قــرآن و روایــات اســت، میــان نظــرات علامــه طباطبایــی دربــاره اراده 
الهــی در مقایســه بــا حکیمــان شــاخص ایــن مکتــب، نظیــر صدرالمتألهیــن و امــام 
ــر  ــن ام ــه واکاوی ای ــه ب ــاف ‎نظرهــای جــدی وجــود دارد کــه در ادام ــی اخت خمین
خواهیــم پرداخــت. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه امــام خمینــی در ســیر 
نظریــات خــود بیشــتر از روش عرفانــی بهره‌بــرداری می‌کنــد. ملاصــدرا بــا وجــود 
ســهم قابــل توجــه فلســفه و عرفــان، از وحــی متأثــر اســت. امــا علامــه طباطبایــی 

ــد. ــادار بمان ــی وف ــر مشــی عقل می‌کوشــد همــواره ب
پژوهــش حاضــر بــر آن اســت ابتــدا بـــا ملاحظــۀ نظر علامــه طباطبایــی از معنای 
اراده حــق‎ تعالــی از بعــد مفهوم‌شــناختی و هستی‎شــناختی و دســته‎بندی آن در ذیــل 
ــه ســایر صفــات  ــزان ارجــاع آن ب ــا افعالــی خداونــد، همچنیــن می صفــات ذاتــی ی
نظیــر علــم، حــب یــا رضــا، رویکــرد ایشــان را در مقــام مقایســه بــا ســایر رویکــرد 
شــفاف کنــد. در ادامــه بــا کاوش در انــواع معانــی تقلیل‎گرایــی و برای تبیین درســت 



 تکیه بر نظریات تقلیاطبایی با علامه طبه از دیدگای مقام فعلهراده الهی باواکاوی تطبیقی میزان ارجاع وواکاو 
هم

 و ن
ت

س
ل بی

سا
14

03
ار 

 به
ده/

از
دوی

 ص
ره

ما
 ش

27

اراده الهــی بــدون تقلیــل معنــا بــه ســایر صفــات پیشــنهادهایی ارائــه دهــد. از این رو 
تــاش می‎شــود بــا روش توصیفــی- تحلیلــی و رویکــرد انتقــادی، بــه پرســـش‌‎های 
اساســی‌ ایــن نوشــتار پاســخ داده شــود: فلاســفه چــه تفســیری از اراده الهــی دارنــد و 
مبانــی تفســیر آنهــا چیســت؟ عوامــل اختــاف تفســیر چــه بــوده و چگونــه از پنجــره 

نظریــات تقلیل‎گرایــی می‌تــوان بــه بهتریــن تبییــن بــرای اراده الهــی رســید. 
در پژوهش‎هــای گذشــته مرتبــط بــا موضــوع، صرفــاً اراده الهــی از منظــر حکیمــان 
مکتــب متعالبــه بررســی شــده اســت، نظیــر »حقیقــت اراده الهــی از منظــر حکمــت 
متعالیــه« اثــر عمیــق و فهیمــی )1391(، »اراده خــدا بــا تکیــه بــر آرای امــام خمینــی« 
اثــر الله‌بداشــتی )1386(، »بررســی تطبیقــی اراده الهــی از دیــدگاه ملاصــدرا و 
روایــات« اثــر ملایــری و رضوانــی )1394( و »چالــش ذاتــی یــا فعلی‌بــودن اراده خــدا 
از دیــدگاه امــام رضــا طبــق تفســیر فلســفی ملاصــدرا همــراه بــا نقــادی نظریــه علامــه 
طباطبایــی در ایــن زمینــه« اثــر احمــدی و صیــدی )1398(. امــا تــا کنــون بــا رویکــرد 
تطبیقــی و جامــع، مطابــق بــا آخریــن نظریــات مطرح‌شــده، بــه اراده الهــی پرداختــه 
ــه‌ صــورت مختصــر بحــث شــده اســت؛ در  ــه ب نشــده اســت. رویکــرد تقلیل‌گرایان
حالــی کــه ظرفیــت بیشــتری بــرای تطبیــق بــا اندیشــه‌ها دارد. لــذا ضــروری اســت طــی 
یــک پژوهــش جدیــد، ظرفیــت ایــن رویکــرد جدیــد، بررســی و شــاخصه‎های تمایــز 
مشــخص شــود. واکاوی تطبیقــی در ایــن پژوهــش بــه دنبــال پرکــردن چنیــن خلائــی 

اســت.

1. معنای لغوی و اصطلاحی اراده و تفسیر اراده الهی

ــی  ــه می‎شــود. ریشــه عرب ــه انجــام کاری گفت ــل شــدید ب ــه می اراده در لغــت ب
اســت )جوهــری، 1368،  شــده  معنــا  رضــا  و  عــزم  مشــیت،  »رَوَدَ«،  از  آن 
ص478(. در زبــان فارســی خواســته، میــل و قصدکــردن آمــده اســت )دهخــدا، 
1377، ص1605( و در خصــوص بــاری تعالــی بــه عنــوان صــدور حکــم در 
ــاده »رَوَدَ«(.  ــی، 1412ق، ص371، م ــا شــده اســت )راغــب اصفهان ــری معن ام
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از حیــث فلســفی و کلامــی در تعریــف اراده، بیــن فیلســوفان و اهــل کلام 
نظــرات متفاوتــی مطــرح اســت. متفکــران اشعری‎مســلک اراده را صفتــی متفاوت 
از صفــت علــم و قــدرت اســت. معتزلیــان اراده و کراهــت را نظیــر درک و فهــم 
می‌داننــد، یعنــی اعتقــاد بــه نفــع و کراهــت. بعضــی دیگــر از معتزلیــان نیــز اراده 
ــال  ــه دنب ــد کــه ب ــارت از میلــی می‌دانن را از ســنخ ادراک ندانســته، بلکــه آن را عب

ــع حاصــل می‌شــود )ســبحانی، 1366، ص11-10(. ــه نف ــاد ب اعتق
شــیخ اشــراق اراده را بــه افاضــه وجــود ممکنــات از روی علــم و رضــای حــق 
ــینا  ــهروردی، 1397ق، ص415(. ابن‌س ــت )س ــرده اس ــا ک ــان معن ــن فیض ــه ای ب
ــک  ــردن ی ــت: »اراده‌ک ــرده و آورده اس ــتفاده ک ــف اس ــرای تعری ــور ب از واژه تص
ــان تصــور و متصــور  ــه کــه می ــدان گون ــز اســت؛ ب ــای تصــور آن چی ــه معن ــز ب چی
ســازگاری باشــد؛ یعنــی تصــور در متصــور میلــی برانگیــزد« )ابن‌ســینا، 1411ق، 
ــد آورده  ــی منشــأگونه را پدی ــن ابن‌ســینا از اراده وجه صــص16 و 19ـ20(. تبیی
کــه در مقــام اراده، عوامــل برانگیزاننــده فاعــل بــا هــم یکــی و زمینــه تحقــق فعــل 
را کامــل می‎کننــد. خواجــه نصیرالدیــن طوســی اراده و کراهــت را از کیفیــات 
نفســانیه می‎دانــد کــه هــر دو بــه علــم بــاز می‏گردنــد، چراکــه اراده عبــارت اســت 
از علــم یــا اعتقــاد یــا گمــان موجــود زنــده بــه اینکــه در آن کار مصلحتــی اســت و 
کراهــت عبــارت اســت از علــم یــا گمــان یــا اعتقــاد موجــود زنــده بــه اینکــه در آن 

ــی، 1382، ص252(. کار مفســده اســت )علامــه حل
گروهــی دیگــر از فلاســفه اســامی حقیقــت اراده الهــی را بــه حقیقــت ابتهــاج 
و رضــای خــدا تفســیر کــرده و گفته‏انــد بــا توجــه بــه اینکــه  بــاری تعالــی خیــر و 
کمــال محــض اســت، پــس مبتهــج بــه ذات می‏باشــد و ذات ایشــان مرضــی بــرای 
ذات خــود اســت و ایــن رضــای ذاتــی همــان اراده ذاتــی اســت و ابتهــاج و رضــا 
در مرحلــه ذات، ابتهــاج و رضــای دیگــری را در مرحلــه فعــل بــه دنبــال دارد؛ زیــرا 
ــال دارد:  ــه آثــار آن را نیــز بــه دنب محبــت و رضــای بــه چیــزی، محبــت و رضــا ب
ــوازم آن را  ــدارد، ل ــاره: کســی کــه چیــزی را دوســت ب »مــن احــب شــیئاً احــب آث
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هــم دوســت مــی‏دارد«. بــه عبــارت دیگــر اراده دارای دو مقــام اســت: 1. اراده در 
مقــام ذات کــه عبــارت اســت از ابتهــاج ذاتــی کــه در ایــن صــورت اراده از صفــات 
ــاج و  ــت از ابته ــارت اس ــه عب ــل ک ــام فع ــد. 2. اراده در مق ــاب می‎آی ذات به‌حس
ــل شــمرده  ــات فع ــن لحــاظ از صف ــه ای ــه اراده ب ــروردگار ک ــل پ ــه فع ــت ب رضای

می‏شــود )ابن‌ســینا، 1404ق، ص171(.
ــب  ــه کس ــدید ب ــوق ش ــت: »اراده ش ــف اراده آورده اس ــن در تعری صدرالمتألهی
مــراد و جــزء اخیــر علــت تامــه اســت« )ملاصــدرا، 1410ق، ج8، ص323(. 
ــن داعــی  ــی عی ــا دانســته و آن را در واجــب تعال ــت را هم‎معن ایشــان، اراده و محب
می‌دانــد و اراده الهــی را در هــر دو ســاحت ذات و فعــل پذیرفتــه، اراده ذاتــی الهــی را 
بــه معانــی دیگــر صفــات خداونــد مثــل علــم یــا حــب ارجــاع می‌دهــد )همــان، ج6، 
ص340(. امــام خمینــی آن را بــه افاضــه خیــرات کــه بــر حســب ذات مرضــی حــق 
باشــد، تبییــن کرده‌انــد: »افاضــه خیــرات نه‌تنهــا منافــی ذات جــواد مطلــق نیســت، 
بلکــه اختیــار آن لازمــه ذاتــش اســت و معنــای اراده ایــن اســت کــه افاضــه خیــرات بر 
حســب ذات مــورد رضایــت اوســت« )موســوی خمینــی، 1362، ص30(. علامــه 
طباطبایــی در مقــام تبییــن اراده الهــی مطــرح کرده‎انــد: »اراده خداونــد نســبت بــه هــر 
چیــزی عبــارت از فراهم‌شــدن اســباب خارجــی و رســیدن آن بــه حــد علیــت تامــه 

اســت« )طباطبایــی، 1417ق، ج13، ص110(. 

2. نظریات تقلیل‎گرایی

ــرح  ــمندان مط ــان اندیش ــی در می ــات تقلیل‎گرای ــددی از نظری ــیرهای متع تفس
ــان  ــرد دارد. از می ــوم کارب شــده کــه هــر یــک از آنهــا در شــاخه‎های مختلفــی از عل
ــی  ــی تقلیل‎گرای ــط اســت، یعن ــه مرتب ــن مقال ــا موضــوع ای ــی کــه ب ــه نظریات ــا ب آنه

جوهــری، مفهومــی و روش‎شــناختی می‏پردازیــم.

الف( تقلیل‌گرایی جوهری

گاهــی طرفیــن رابطــه تقلیــل، رابطــه تحویــل دو شــیء، دو جوهــر فــردی اســت 
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و گاهــی بــه گونــه‎ای اســت کــه ایــن دو جوهــر بــه آن تعلــق دارد؛ همچنیــن می‌تــوان 
رابطــه تقلیلــی را در نظــر آورد کــه میــان دو مرتبــه از یــک ســاختار یــا شــیء واحــد 
ــد دو ویژگــی،  ــل، دو هویــت فــردی مانن ــن رابطــه تقلی ــرار باشــد. گاهــی طرفی برق
ــا  ــری ی ــوع جوه ــی از ن ــه تقلیل‌گرای ــوارد زیرمجموع ــن م ــت. ای ــت و ... اس حال
ــات ماهــوی  ــه در چارچــوب هوی ــه ن سنخ‌شناســی اســت )Jones, 2000, p.24( ک

ــردازد. ــه بحــث می‎پ بلکــه در چارچــوب ویژگی‎هــا حــالات و رویدادهــا ب

ب( تقلیل‎گرایی توصیفی

ــم  ــان مفاهی ــه‎ای اســت می ــع رابط ــی در واق ــا مفهوم ــی ی ــی توصیف تقلیل‎گرای
ــه می‎شــود. درواقــع دال مرکــزی  ــه کار گرفت ــرای توصیــف امــری ب مخنلفــی کــه ب
تقلیل‎گرایــی مفهومــی ایــن اســت کــه بســیاری از بیان‎‏هــای توصیفــی و معنایــی در 
خصــوص یــک موضــوع، موضوعــی دیگــر را توصیــف می‎کننــد. در تقلیــل یــک 
مفهــوم، در یــک چارچــوب مشــخص بــه تبییــن همــان مفهــوم در یــک چارچــوب 
ــل مفهومــی، توصیف‎هــا هســتند کــه  ــد. در تقلی ــل می‎یاب و ســطحی دیگــر تحوی
موضــوع تقلیل‎انــد )کارنــاپ، 1385، ص66(. در ایــن نــوع تقلیل‌گرایــی مفاهیــم 
موجــود در یــک شــاخه از علــم بــه مفاهیــم و معانــی یــک علــم دیگــر فروکاســته 
می‌شــود. ایــن چارچــوب در بســیاری از زیرمجموعه‌هــای فلســفی کاربــرد داشــته، 
تعابیــر اســتعاری از کارکردهــای ویــژه آن اســت. ایــن فروکاهــش ســبب می‌شــود 
نتایــج حاصــل در مــورد یــک شــاخص از یــک مفهــوم، بــه عنــوان نتایــج آن مفهــوم 
ــی آن  ــه تمام ــده، ب ــل ش ــاخص حاص ــه از ش ــری آنچ ــود و در نتیجه‌گی ــی ش معرف
مفهــوم تعمیــم داده شــود. ایــن نــوع تقلیل‌گرایــی مشــابه فراینــد حرکــت از ســوی 
ــه  ــا آنچــه در اینجــا ب ــه ســمت شاخص‌ســازی اســت؛ ام ــی ب ــوم انتزاع ــک مفه ی
عنــوان تقلیــل توصیفــی یــاد می‌شــود، عبــارت اســت از فروکاســتن یــک مفهــوم 
پیچیــده بــه یــک بُعــد خــاص بــرای مفهــوم اصلــی کــه در ایــن صــورت نــه دیگــر 
ــش  ــاس معرف‌های ــر اس ــده ب ــد انتخاب‌ش ــان بُع ــا هم ــه تنه ــه بلک ــوم اولی آن مفه

ســنجیده خواهنــد شــد.
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ج( تقلیل‌گرایی روش‌شناختی

در بــاب تقلیل‌گرایــی روش‌شــناختی آرتــور پیــکاک تعریــف روشــنی ارائــه داده 
ــا،  ــکیل‌دهنده آنه ــزای تش ــه اج ــده ب ــوم و پیچی ــای نامفه ــتن کل‌ه ــت: »شکس اس
ــه  ــا هــم ب ــن اجــزا و عملکــرد آنهــا و ســپس گــردآوری آنهــا ب شــناخت ســاختار ای
بهتریــن وجــه ممکــن‌، دســت کــم از منظــر تئوریــک بــرای آنکــه چگونگــی همــکاری 
 .)Peacocke, 1985, p.9( »آنهــا بــا هــم در یــک مجموعــه پیچیــده شناســایی شــود
میــان تقلیل‌گرایــی بــه عنــوان یــک روش بــا واقعیــت موجــود تفــاوت هســت؛ در 
مســائل فلســفی نیــز کاربــرد دارد و می‌توانــد در بســط و تبییــن نظریــات موثر باشــد.

3. تفسیر اراده باری‌ تعالی از منظر علامه طباطبایی

علامــه طباطبایــی دربــاره اراده الهــی معتقدنــد: »در میــان صفــات نفســانی کــه 
ــوان  ــوان عن ــه می‏ت ــی ک ــا صفت ــد، تنه ــود می‏یاب ــا را در درون خ ــود آنه ــان وج انس
اراده را بــر آن تطبیــق نمــود، صفــت "قصــد" اســت و قصــد کــه واســطه میــان علــم 
ــل و کشــش نفســانی فاعــل  ــارت اســت از می ــق آن می‏باشــد، عب ــل و تحق ــه فع ب
ــرا  ــر صفــت علــم صحیــح نیســت؛ زی ــق اراده ب ــه ســوی فعــل؛ ولــی هرگــز تطبی ب
ــه  مــا به‌روشــنی در وجــود خــود احســاس می‏کنیــم کــه اراده، واســطه میــان علــم ب
فعــل و انجــام آن اســت نــه خــود علــم؛ بنابرایــن مــا اگــر بخواهیــم پــس از تجریــد 
ــم،  ــف کنی ــه آن توصی ــدا را ب ــج( خ ــدوث و تدری ــص )ح ــتن اراده از نواق و پیراس
نمی‏توانیــم آن را بــر علــم خــدا منطبــق ســازیم؛ زیــرا واقعیــت و ماهیــت علــم، غیــر 
از ماهیــت اراده اســت و تجریــد و پیراســتن آن از نواقــص، واقعیــت و ماهیــت آن 
را بــا علــم یکــی نمی‏کنــد. اراده پــس از تجریــد و پیراســتگی از نواقــص بــه عنــوان 
یکــی از صفــات فعــل ماننــد صفــت خلــق، ایجــاد و رحمــت در شــمار صفــات فعل 
خــدا قــرار می‏گیــرد؛ یعنــی آن‌گاه کــه تمــام مقدمــات و اســباب ایجــاد فعــل فراهــم 
گردیــد، از ایــن حالــت در مــورد خــدا وصفــی بــه نــام اراده انتــزاع می‏گــردد و خــدا 
مریــد و فعــل او مــراد نامیــده می‏شــود بــدون اینکــه واقعیتــی در برابــر صفــت اراده 
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جــز حالــت تمامیــت اســباب وجــود داشــته باشــد و بــه دیگــر ســخن، اراده در خــدا 
ــن صــورت  ــزی فراهــم گــردد. در ای ــات ایجــاد چی ــل و مقتضی ــن اســت کــه عل ای
گاهــی کامل‌بــودن مقدمــات فعــل، بــه فعــل و گاهــی بــه خــدا نســبت داده می‏شــود. 
هــر گاه بــه فعــل نســبت داده شــد، ایــن حالــت را اراده فعــل و خــود فعــل را مــراد 
خــدا می‏گوینــد و هــر گاه ایــن حالــت بــه خــدا نســبت داده شــد، آن را اراده خــدا و 

ــا[، ج3، ص307(. ــی، ]بی‌ت ــد )طباطبای ــد می‏نامن ــدا را مری خ
از دیــدگاه علامــه طباطبایــی اگــر بخواهیــم اراده را توصیــف و تجریــد کنیــم، از 

دو حــال بیــرون نیســت: 
1. �یــا از نفــس سرچشــمه می‎گیــرد و فعــل تعمیــم می‎یابــد تــا در بیــرون محقــق 
شــود. در ایــن حالــت، فاعــل اراده را طلــب کــرده و تحقــق اراده امــر فاعــل را 
اطاعــت می‌نمایــد و در ادامــه آنچــه اراده خواســته، واجــب و ایجــاد می‌شــود 

و آن‌گاه وجــود بــروز می‎یابــد.
2. �از وجــود علــت تامــه -فعــل به‌وجودآمــده کــه هــر زمــان فاعــل، تمــام لــوازم 
فعــل را بــه نحــو کمــال در اختیــار داشــت- فعــل بــه وجــود می‎آیــد؛ چنان‌کــه 
وقتــی فاعــل را در حــال آماده‌کــردن لــوازم فعــل بــرای اجــرای فعلــی ببینیــم، 

تحلیــل کنیــم کــه اراده فاعــل بــر انجــام کاری تعلــق یاقتــه اســت. 
مطابــق تحلیــل فــوق، از دو منظــر می‎تــوان اراده را از فعــل الهــی تجریــد کــرد: 
ــا  ــار عوامــل خارجــی نباشــد، بلکــه ب ــر اجب ــر اث اول از ایــن حیــث کــه اگــر فعــل ب
اختیــار و رضایــت تحقــق یابــد و بــروز چنیــن فعلــی از ضروریــات اراده بــه معنــای 
ــد را لحــاظ و صــدور  ــی عقــل، فعــل خداون ــن ســیاق وقت ــر همی ــام آن اســت. ب ت
آن را از روی علــم و رضایــت مشــاهد کنــد، انتــزاع صفــت اراده محقــق می‎شــود. 
ــود  ــه وج ــود و از اینک ــل، درک وج ــتن فع ــت پیوس ــه واقعی ــل ب ــل از اص ــس عق پ
امکانــی از غیــر گرفتــه شــده اســت، مفهــوم ایجــاد و از اینکــه امــری تــا واجب نشــود 
ایجــاد نمی‌گــردد، درک وجــوب و از اینکــه وجــوب بالغیــر بــه علــت وابســته اســت، 
ایجــاب را تحلیــل می‎کنــد و چــون ایــن ایجــاب از روی اختیــار و رضایــت اســت و 
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نــه اجبــار و الــزام، مفهــوم اراده از آن تجریــد می‎شــود )همــان(. 
آن‌گاه علامــه بیــان مــی‎دارد: »براهینــی کــه حکمــای الهــی بــر اثبــات اراده بــه عنــوان 
یکــی از صفــات ذات آورده‏انــد، تنهــا ایــن مطلــب را ثابــت می‏کنــد کــه همــه پدیده‏هــای 
هســتی مســتند بــه قــدرت مطلــق و علــم خــدا بــه نظــام خیــر و اصلــح می‏باشــد، ولــی 
مقتضــای ایــن براهیــن آن نیســت کــه اراده خــدا همــان علــم یــا قــدرت اوســت« )همــان، 

ص300(.

4. بررسی تطبیقی تفسیر اراده الهی از منظر علامه طباطبایی با سایر آرا 

بــرای آنکــه واکاوی دقیــق صــورت گیــرد، خلاصــه‌ای از آرای ملاصــدرا و امــام 
ــه کــه بحــث  ــوان شــاخص‌ترین فلاســفه مکتــب حکمــت متعالی ــه عن ــی را ب خمین
مســتوفایی در بــاب اراده الهــی طــرح کردنــد، بیــان می‌کنیــم تــا اطــراف تطبیــق بــه 
ــه ملاصــدرا در خصــوص ماهیــت  ــی نظری ــه اصل ــرد. پای صــورت کامــل شــکل گی
ــرده  ــرح ک ــینا را مط ــخن ابن‌س ــن س ــت. صدرالمتألهی ــی اس ــم اله ــی، عل اراده اله
ــام  ــه بالنظ ــی علم ــا ه ــبحانه بعینه ــه س ــت: »انّ إرادت ــه اس ــیر آن پرداخت ــه تفس و ب
الأتــم و هــو بعینــه هــو الداعــی لا أمــر آخــر: اراده خداونــد همــان علــم اوســت بــه 
نظــام اتــم و علــم او بــه نظــام اتــم همــان داعــی اســت نــه چیــز دیگــر« )ملاصــدرا، 
1410ق، ج6، ص333(. ایشــان نظــام اکمــل امکانــی را تابــع نظــام واجــب حــق و 
نظــام واجــب حــق را عیــن علــم و اراده حــق دانســته و عنــوان مــی‎دارد: »علــم مبــدأ 
فیضــان اشــیا از او کــه عیــن ذات اوســت، همــان اراده اســت« )همــان، ص317(.

صدرالمتألهیــن در بســط موضــوع ایــن چنیــن تبییــن نمــوده اســت: »علــم الهــی 
بــه نظــام کامــل، عیــن اراده اوســت و همــان علــم، هــم انگیــزه فعــل و هــم غایــت 
فعــل اســت. عالم‌بــودن و مریدبــودن امــر واحــدی اســت کــه مســتلزم تغایــر خارجــی 
ــدرت  ــد: »ق ــی دیگــر می‏گوی ــی نیســت« )همــان، ص333(. وی در جای و مفهوم
و اراده و داعــی )بــر انجــام یــا تــرک فعلــی( در انســان واقعیت‏هــای جــدای از هــم 
بــوده، ولــی در خداونــد متحــد و عیــن ذات او می‏باشــند«. ســپس می‏گویــد: »قــدرت 
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در انســان امــری ممکــن و وابســته اســت، ولــی در خــدا، واجــب بالــذات اســت؛ زیــرا 
واقعیــت قــدرت همــان واقعیــت علــم بــه نظــام اتــمّ و قضــای حتمــی الهــی اســت« 
ــود  ــدرت واجب‌الوج ــت: »ق ــد اس ــن معتق ــدرا همچنی ــان، ص341(. ملاص )هم
عبــارت اســت از صــدور و فیضــان اشــیا از ناحیــه ذات بــه صــرف مشــیت و اراده‎ای 
کــه عیــن ذات اوســت و نــه زایــد بــر ذات او؛ علــم و واجب‌الوجــود بــه ذات خــود 
کــه عیــن همیــن عنایــت ازلیــه اســت، عبــارت اســت از انکشــاف ذات او بــرای ذات 
او بــه وجهــی کــه کلیــه خیــرات و فضایــل از نفــس ذات او بــه نفــس ذات او فایــض 
ــروز  ــا ب ــروز اراده ب ــق نظــر ملاصــدرا ب ــس طب ــو، 1386، ص63(. پ گــردد« )هم
قــدرت یکســان بــوده و قــدرت، علــم بــه نظــام اتــمّ اســت؛ پــس اراده علــم بــه نظــام 
ــا نیســت کــه از جهــت  ــن معن ــد، بدی ــاً یکــی می‏دان ــا اینکــه مصداق ــمّ اســت؛ ام ات

مفهــوم یکــی اســت. 
صدرالمتألهیــن از یــک طــرف در تعریــف اراده عنــوان کــرده اســت: »الارادة و 
المحبــة واحــد کالعلــم و هــی فــی الواجــب تعالــی عیــن ذاتــه و هــی بعینهــا عیــن 
الداعــی« و از طــرف دیگــر مریدبــودن خداونــد را چنیــن بیــان کــرده اســت: »معنــی 
کونــه ســبحانه تعقــل ذاتــه و تعقــل نظــام الخیــر الموجــود و فــی الــکل مــن ذاتــه و 
انــه کیــف یکــون«. در معنــای اول لازمــه ارادۀ حــق تعالــی را ذاتی‌بــودن آن دانســته 
و آن را مطابــق ذات و همچنیــن عیــن داعــی می‌انــگارد. امــا در معنــای دوم، بعــد 
از ذات منــزه تجریــد شــده کــه از ضروریــات صفــت فعــل اســت. صــدرا در پاســخ 
بــه اشــکال عینیــت علــم و اراده کــه معتقــد بودنــد محــال اســت علــم خــدا، اراده 
او باشــد، زیــرا ایشــان بــه همــه چیــز علــم دارد، امــا همــه چیــز را اراده نمی‎کنــد، 
ــد  ــط کرده‎ان ــوم و مصــداق را خل ــن اشــکال، مفه ــی‎دارد کــه طراحــان ای ــوان م عن

ــو، 1410ق، ج6، ص343(. )هم
ملاصــدرا بــرای اثبــات ذاتی‌بــودن اراده گاهــی بــه صورت مســتقیم بــدان تصریح 
دارد و گاهــی غیرمســتقیم. بــا ازلی‌دانســتن ایــن صفــت آن را تلویحاً ذاتی محســوب 
ــد کــه  ــم می‎دان ــد عل ــن وی تفســیر اراده را همانن ــد )همــان، 317(. همچنی می‎کن
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مراتبــی دارد و آخریــن مرتبــه آن تحقــق خارجــی موجــودات و صــدور انکشــافی آن 
اســت. لــذا اگــر اراده بــه معنــای مُــراد لحــاظ شــود، عیــن ذات موجــودات و حــادث 

اســت )همــان، ص354(.
ــی  ــد: »اراده اله ــوان می‎دارن ــی عن ــات اراده اله ــف مقام ــی در وص ــام خمین ام
دو مقــام دارد؛ یکــی مقــام ذات کــه عیــن ذات و قدیــم اســت و دیگــر مقــام فعــل 
کــه تجلــی آن ذات اســت« )موســوی خمینــی، 1362، ص24(. ایشــان در اثبــات 
عینیــت اراده بــا ســایر صفــات حــق ‌تعالــی و نیــز اثبــات اراده در مقــام فعــل عنــوان 
ــی  ــم و قــدرت و ســایر صفــات کمال ــن عل ــد: »اراده از حیــث مصــداق عی می‎دارن
اوســت و همــه آنهــا عیــن ذات حــق هســتند« )همــو، 1371، ص34(. ایشــان کاملًا 
بــا نگرشــی کــه صفــات ذات حــق را در علــم و قــدرت و حیــات منحصــر دانســته و 
ســمیع و بصیــر و اراده را بــه علــم حــق ‌تعالــی برگردانــد، مخالف‌انــد و آنــان را کــه 
چنیــن دیدگاهــی دارنــد، محجوبیــن خوانده‌انــد )همــو، 1409ق، ص64(. ایشــان 
معتقدنــد اراده دارای دو مرتبــه اســت: یکــی اراده در مقــام ذات - کــه واقعیــت اراده 
ــل و  ــق - ج ــر ارادة ح ــت و اگ ــار اس ــا اختی ــازم ب ــن ذات و م ــت - و آن عی اس
عــا - را از مرتبــه ذاتــش نفــی کنیــم، لازمــه‌اش ایــن اســت کــه فاعلیــت الهــی مثــل 
فاعلیــت فاعل‌هــای طبیعــی باشــد بــدون اینکــه در فعــل خویــش اختیــاری داشــته 
باشــند، آن را انجــام می‌دهنــد، مثــل آتشــی کــه در ســوزاندن خــود مختــار نیســت و 

حــال آنکــه خداونــد از چنیــن وصفــی مبراســت )همــو، 1362، ص28(.
ــق ذات  ــی مطاب ــم و اراده اله ــر عل ــه اگ ــود ک ــرح می‌ش ــؤال مط ــن س ــون ای اکن
باشــد، ایــن نکتــه بایــد پذیرفتــه شــود کــه حــق تعالــی کــه علــم بــر تمــام اشــیا و افعال 
دارد، بایــد هــر چیــزی و حتــی شــرور را نیــز اراده کنــد کــه ایــن خــود مفســده بــه 
دنبــال دارد. نتیجــه ایــن می‎شــود کــه خداونــد در مقــام ذات اراده نداشــته، فقــط در 
مقــام فعــل ایــن اراده محقــق اســت. امــام خمینــی در پاســخ بــه ایــن اشــکال تصریح 
کرده‌انــد کــه افاضــه خیــرات منافاتــی بــا جــواد مطلــق نــدارد. لازمــه ذات مقــدس او 
اختیــار افاضــۀ خیــرات اســت و معنــای ارادۀ حــق همیــن اســت کــه افاضــه خیــرات 
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بــر حســب ذات مــورد رضایــت حــق اســت و بــا وجــود اینکــه ســمع و بصــر عیــن 
ذات واجــب تعالــی اســت، ولــی بــه شــنیدنی‌ها و دیدنی‌هــا تعلــق می‌گیــرد. پــس 
ذاتــش بــه هــر معلومــی عالــم و بــه هــر مبصــر بصیــر و بــه هــر مســموعی ســمیع 
اســت و ارادۀ حــق تعالــی در عیــن اینکــه متعلــق بــه خیــر اســت، عیــن ذات اســت 
)همــان، ص30(. علــم حضــرت حــق کــه عیــن ذات اوســت، در عیــن حــال کــه 
بســیط اســت، بــه طــور تفصیــل بــه همــه اشــیا تعلــق می‌گیــرد و بــر اســاس قاعــدۀ 
»بســیط الحقیقــة کل الاشــیاء« کــه جامــع همــۀ وجودهــا و کاشــف از آنهاســت، ولی 
ایــن کشــف در اصــل بــه موجــود »بمــا انــه موجــود« تعلــق می‌گیــرد. بنابرایــن علــم 
اولًا و بالــذات بــه وجــود و ثانیــاً و بالعــرض بــه مفاهیــم و ماهیــات تعلــق می‌گیــرد و 
هرچــه وجــود دارد، خیــر اســت و شــرور بالعــرض متعلــق علــم حــق تعالــی هســتند. 
ــذات  ــق اراده اولًا و بال ــی متعل ــت؛ یعن ــاری اس ــز ج ــورد اراده نی ــم در م ــن حک ای
خیــرات اســت؛ چــون هــر آنچــه وجــود دارد، خیــر اســت. شــرور امــوری عدمی‌انــد 

و نــه علــم و نــه اراده بــه امــور عدمــی تعلــق نمی‌گیــرد.
امــام خمینــی بــر ارادۀ ذاتــی تأکیــد دارنــد و همــه تــاش خــود را صــرف اثبــات 
عینیــت اراده بــا ذات می‎کننــد. بــرای اثبــات آن از ادلــه فلســفی ذیــل اســتفاده می‎کنند: 
اراده از صفــات کمالیــه موجــودات اســت و غیرممکــن اســت ذات الهی بهــره‎ای از این 
صفــت نداشــته باشــد و ایــن مســتلزم نقــص ذات حــق اســت و نتیجــه آن ایــن اســت 
کــه می‎تــوان ذاتــی کامل‎تــر را فــرض کــرد. مســئله دیگــر اینکــه اگــر ذات خداونــد تهــی 
از اراده تصــور شــود، به‌ناچــار بایــد خداونــد نظیــر ســایر موجــودات در فعــل عمــل 
کنــد و صــدور بــدون اختیــار امــور حــادث می‎شــود. امــام خمینــی در اثبــات اراده در 
مقــام ذات می‌نویســد: »جنــاب حــق تعالــی اجــل از آن اســت کــه ذات او خالــی از اراده 
باشــد؛ اراده‌ای کــه از صفــات کمالــی موجــود در بعــد وجــودی اوســت و خــدای تعالــی 
اجــل از آن اســت کــه صــدور فعــل از ذات او هماننــد صــدور فعــل در عالــم طبیعــت 
باشــد؛ زیــرا لازمــه ایــن، آن اســت کــه ذات او مرکــب باشــد و نیــز چیــزی کامل‌تــر از او 

تصــور گــردد کــه بطــان چنیــن امــری بالبداهــه اســت )همــان، ص28(.
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انتقادهــای مطــرح بــه نظریــه عینیــت بــا ذات از دیــدگاه امــام چنیــن اســت کــه 
ــس  ــد، پ ــن ذات باش ــز عی ــم نی ــی عل ــند و از طرف ــم باش ــن ه ــر ذات و اراده عی اگ
اراده عیــن علــم اســت؛ در حالــی کــه بدیــن صــورت نیســت و اگــر اراده نظیــر علــم 
نباشــد، پــس حتمــاً عیــن ذات نیــز نخواهــد بــود. ایشــان بــرای پاســخ بــه اشــکالات 
دو راه را برمی‎گزیننــد: نخســت آنکــه نســبتی کــه اراده بــه علــم دارد، نظیــر نســبت 
ــاری  ــودن ب ــه ســمیع و بصیرب ــم اســت و واضــح اســت ک ــه عل ــدن و شــنیدن ب دی
تعالــی عیــن علــم الهــی اســت. در عیــن حــال قلمــرو علــم از محــدوده ســمع و بصــر 
گســترده‎تر بــوده، تنهــا شــامل محسوســات نمی‎شــود و علــم اعــم از آنهاســت. پــس 
ایــن ســخن درســت نیســت کــه اراده نیــز مطابــق آن اســت؛ یعنــی بــا توجــه بــه اینکــه 

عیــن علــم اســت، از نظــر شــمول متفــاوت اســت )همــان، ص30(.
از زاویــه دیگــر علــم خداونــد به صورت مســتقل بــه جهــت صرف‎الوجودبودنش 
ــه  ــم از هم ــن صرف‎الوجــود اع ــق نمی‎شــود و ای ــرات محق ــزی جــز در خی ــه چی ب
وجودهاســت. بــه عبــارت دیگــر علــم الهــی به همــه موجــودات به صــورت تفصیلی 
بــوده و ایــن علــم نیــز بــه جهــت وجــود موجــود و تعلــق آن بــه  بــاری تعالــی اســت و 
چــون وجــود و خیــر مــازم هم‌انــد، آنچــه بــه علــم ایشــان تعلــق می‎گیــرد، منحصــراً 
خیرات‌انــد و امــور شــر و قبیــح چــون از امــور عدمی‌نــد، تعلقــی در علــم خداونــد 
ندارنــد و بــه صــورت تبعــی، متعلــق علم‌انــد. پــس نتیجــه می‎شــود واقعیــت علــم و 

اراده یکــی اســت و عیــن ذات الهــی اســت.
ایــن برهــان نشــان می‎دهــد امــام خمینــی نظریــه عینیــت اراده بــه ذات را از دیگــر 
نظریــات منطقی‎تــر می‎یابنــد، در عیــن اینکــه در خصــوص ســازگاری آن بــا روایــات 
اهــل بیــت ســخنی بــه میــان نیاورده‎انــد. هرچنــد قرائــن نشــان می‎دهــد ایــن مطلــب 
ــت،  ــاوت اس ــه متف ــن نظری ــا ای ــراً ب ــث ظاه ــی احادی ــه برخ ــته‎اند ک ــر داش را در نظ
ــده  ــته ش ــل دانس ــات فع ــات اراده از صف ــه در روای ــد »اینک ــان می‌کنن ــه بی چنان‌ک
اســت، منافــات نــدارد کــه از صفــات ذات نیــز باشــد، زیــرا پاســخ ائمــه معصومیــن 
بســتگی بــه پرســش پرســش‎‏کنندگان داشــته اســت. در مــورد علــم و قــدرت معمــولًا 
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ــا از  ــن جهــت در پاســخ، اینه ــه همی ــد، ب ــن دو را از صفــات ذات می‌دانن مــردم ای
صفــات ذات دانســته شــده اســت و امــا در مــورد اراده چنیــن نیســت؛ زیــرا تصــور و 
درک ذاتی‌بــودن اراده بــرای مــردم مشــکل بــوده اســت و لــذا در روایــات هــم، اراده 

بــه عنــوان صفــت فعــل مطــرح شــده اســت )همــو، 1374، ص182(.
علامــه طباطبایــی بــه صــورت مبنایــی اراده بالــذات خداونــد را بــا دســته‎بندی 
صفــت مســتقل مفهومــی قبــول ندارنــد. ایشــان بعــد از تعریــف اراده در انســان، آن 
را متفــاوت از حــالات انســانی می‎دانــد کــه از آن کیفیــات تأثیــر می‎پذیــرد. علامــه 
تصریــح دارد اگــر مفهــوم اراده در انســان را از هــر گونــه کیفیــات ممکنــات پــاک 
کنیــم و همــه آن را بــه ذات اقــدس الهــی اضافــه کنیــم، بــا علــم الهــی نیــز یکســان 
نخواهــد بــود؛ چراکــه از هــر راهــی کــه اراده از پیرایه‎هــای نقــص انتــزاع گــردد، 
مجــدد همــان مفهــوم را خواهــد داشــت. پــس ایــن برداشــت از اراده منطبــق بــر 

علــم ذاتــی الهــی نیســت.
از اســتدلال فــوق چنیــن برمی‎آیــد کــه علامــه بــه تبییــن ملاصــدرا و دیگر فلاســفه 
مســلمان در بــاب اراده ذاتــی بــاور داشــته و حقیقــت را در آن می‎بینــد؛ لکــن حجتــی 
کــه در ایــن اســتدلال بــه اثبــات می‎رســد، فقــط مربــوط بــه موجــودات غیــر از 
خداســت کــه بــه قــدرت الهــی تکیــه دارنــد و بــاری‌ تعالــی، خالــق مطلــق بــرای خیــر 
و علــم ایشــان بــه نظــام اصلــح اســت. اکــر بخواهیــم »علــم بــر نظــام اصلــح« را اراده 
در نظــر بگیریــم یــا معنــا اراده را پــس از انتــزاع بــر »علــم بــه نظــام خیــر« کــه مطابــق 
ذات اســت منطبــق کنیــم، درســت نیســت. بــر ایــن اســاس در نظــر علامــه آنچــه بیــان 
ــاق  ــی از نظــر اطــاق لفــظ اراده و انطب ــح اســت، ول ــا صحی ــد، از نظــر معن کرده‌ان

مفهــوم مجردشــده اراده بــر صفــت علــم، دشــوار اســت. 
در نظــر علامــه نحــوه درســت فهــم صفــات بــاری، شــناخت دالّ مرکــزی مفهوم 
ــم از ویژگی‎هــای مصداقــی  ــن مفاهی ــن توجــه کــه ای ــا ای صفــات انســانی اســت، ب
ــع در  ــا تتب ــد ب ــدا بای ــد را ابت ــات خداون ــر صف ــارت دقیق‎ت ــه عب ــود. ب ــته ش پیراس
صفــات مشــترک کــه در انســان وجــود دارد، شــناحت. امــا از آنجــا کــه ذات اقــدس 
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ــد از  ــبه را بای ــم مکتس ــن مفاهی ــت، ای ــص دور اس ــب و نق ــه عی ــر گون ــی از ه اله
کاســتی‎های ممکنــات انتــزاع کــرد. شایســته ذکــر اســت صدرالمتألهیــن نیــز چنیــن 
اســتدلالی را قبــول دارد و در بیان‎هــای متعــددی نظیــر همیــن بحــث اراده الهــی ایــن 

روش را بــه کار گرفتــه اســت.
بــا ایــن همــه، روش ورود بــه بحــث و کیفیــت اســتنتاج در تألیفــات علامــه و 
ملاصــدرا متفــاوت اســت؛ زیــرا هرچنــد اگــر مــا بتوانیــم اراده انســان را شــناخته، آن 
را از ویژگی‎هــای امکانــی انســان مبــرا کنیــم، نمی‎تــوان مفاهیمــی نظیــر علــم، رضــا، 
حــب و صفاتــی دیگــر را کــه در بیــان ملاصــدرا آمــده اســت، تجریــد کــرد. محــل 
دیگــر انتقــاد علامــه طباطبایــی بــه ملاصــدرا در موضــع شــناخت اســت کــه ایشــان 
)علامــه( از متــد فلســفی در تبییــن جایــگاه اراده خداونــد در حــوزه صفــات الهــی 

فاصلــه گرفتــه اســت.
انگاره‎هــای صدرایــی،  بــا دریافــت مشــكلات اساســی  طباطبایــی  علامــه 
علی‎الخصــوص ایــراد تفســیر اراده بــر مبنــای ســلب اختیــار از بــاری‌ تعالــی، بــه بیان 
اســتدلال می‎پــردازد. ایشــان قــدرت الهــی را ذیــل علــم الهــی محســوب نکــرده، آن 
را تحــت عنــوان فاعلیــت الهــی در نظــر می‎گیــرد. بهره‎منــدی از اختیــار و اراده، از 
لــوازم قــدرت اســت و قطعــاً قــدرت بــا اجبــار قابــل جمــع نیســت؛ چراکــه قــدرت 
ــار انجــام شــود، وصــف  ــر اجب ــر اث ــه ب ــت دارد. در کاری ك ــت موضوعی در فاعلی
اراده قابــل فهــم نیســت. نکتــه اساســی ایــن اســت کــه علامــه، بــا رویکــردی ســلبی، 
صفــت اراده را بــه اثبــات رســانده اســت. از دیــدگاه علامــه، ارجــاع اراده الهــی بــه 
علــم، فقــط نوعــی تســمیه اســت كــه راهــی بــرای اثبــات آن وجــود نــدارد. او تصریح 
مــی كنــد: »واجــب تعالــی فاعــل مختــار اســت، زیــرا هیــچ كــس را یــارای نفــوذ تأثیر 
در او نیســت؛ لــذا اراده دارد«. علامــه معتقــد اســت اراده الهــی دربــاره هــر چیــزی، 
عبــارت از فراهم‌كــردن اســباب خارجــی و تحقــق علــت تامّــه آن اســت. همچنیــن 
ــادر  ــان‌ها متب ــن انس ــه ذه ــی ب ــت اله ــه از محب ــی ك ــه معنای ــتناد ب ــا اس ــه، ب علام
می‌شــود، ارجــاع معنــای اراده الهــی بــه محبــت را نیــز نمی‌پذیــرد و عنــوان مــی‎دارد: 
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»حــبّ، نوعــی تعلــق وجــودی و كشــش و جذبــه خــاص اســت كــه بیــن علــت مکمل 
و معلــول مســتکمل برقــرار اســت« )طباطبایــی، 1417ق، ج1، ص363(.

ــر ملاصــدرا  ــه شــیوه حکمــای اســامی، نظی انتقــاد دیگــر علامــه طباطبایــی ب
در فهــم اراده خداونــد، تبییــن نادرســت جایــگاه اراده در صفــات الهــی اســت. 
علامــه معتقــد اســت اراده از صفــات فعــل اســت. ایشــان بــه جــای تحلیــل صــرف 
محتوایــی صفــت اراده نظیــر ملاصــدرا، بــه مبنــای درک عمیــق از صفــت فعــل یــا 
ذات رجــوع کــرده اســت. علامــه بــا بررســی ایــن ســؤال کــه اراده از مقــام ذات انتزاع 
ــد ســایر صفــات فعــل، از  ــان مــی‎دارد: »اراده مانن ــام فعــل، بی ــا از مق مــی شــود ی
مقــام فعــل انتــزاع می‌شــود؛ لــذا از صفــات فعــل اســت. اراده ماننــد صفاتــى چــون 
خالقیــت، رازقیــت و امثــال اینهاســت كــه از فعــل خــدا انتــزاع مى‎شــوند نــه از ذات 
او. بــر ایــن اســاس اراده بایــد وصفــی خــارج از ذات باشــد؛ زیــرا اتصــاف خــدا بــه 
اراده، ماننــد اتصافــش بــه علــم و قــدرت نیســت تــا بتــوان آن را صفتــی ذاتــی شــمرد 

ــان، ج14، ص363(. )هم
ــات  ــل را از نظری ــات فع ــل صف ــی ذی ــردن اراده اله ــی لحاظ‌ک ــه طباطبای علام
ــد  ــن ایــن تصــورِ ملاصــدرا را كــه »اراده الهــی مانن ــد؛ بنابرای اساســی شــیعه می‎دان
ــر  ــا تغیی ــه، ذات ب ــد و درنتیج ــر ذات باش ــارض ب ــه ع ــت ك ــى نیس ــا، صفت اراده م
اراده‌هــا تغییــر یابــد« را نظــر غلطــی بــه شــمار مــی‎آورد؛ زیــرا اراده‎هــاى گوناگــون، 
صفــت فعــل خداســت و از علــل تامّــه اشــیا انتــزاع می‎شــود؛ از ایــن رو اختــاف 

آن، باعــث اختــاف در ذات نمى‌شــود )همــان، ج11، ص294(.
در نهایــت می‌تــوان ایــن گونــه مطابقــت داد کــه علامــه طباطبایــی صفــت اراده 
را در مقــام فعــل )همــو، ]بی‌تــا[، ج3، ص328( و امــام خمینــی آن را هــم در مقــام 
ذات و هــم در مقــام فعــل ثابــت می‌دانــد )موســوی خمینــی، 1362، ص32(. 
صدرالمتألهیــن نیــز اراده و علــم الهــی را مصداقــاً یکــی می‏دانــد؛ امــا نــه از جهــت 
ــی  ــم کــه در واجــب تعال ــل عل ــد، مث ــی واحــدی دارن مفهــوم و اراده و محبــت معن

عیــن ذات و عیــن داعــی اســت. 
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5. سنگ محک رویکرد تقلیل‌گرایانه به آرای سه فیلسوف

ــه تقلیل‎گرایــی کــه مطــرح شــد بایــد در نظــر داشــت کــه  ــر اســاس ســه نظری ب
ــی اســت و  ــل سنخ‎شناســی و مفهوم ــه یکدیگــر مســتلزم تحوی ــا ب ــل ویژگی‌ه تقلی
در تقلیل‎هــای فلســفی نیــز صــدق می‎کنــد و از ایــن جهــت رابطــه دوســویه برقــرار 
اســت. بــه عبــارت دیگــر می‎تــوان ابعــاد هســتی بــاری‌ تعالــی را واحــد ندانســت و 
صفــات مختلــف الهــی را بــه یکدیگــر قابــل تحویــل دانســت؛ کمــا اینکــه در اندیشــه 
ایــن ســه فیلســوف )صدرالمتألهیــن، علامــه طباطبایــی و امــام خمینــی( بــه دســت 
ــل از صفــات الهــی  ــه دانشــی اصی ــرای دســت‎یابی ب ــد. پــس ضــروری اســت ب آم
روش‎هایــی را بــه کار گرفــت کــه بتــوان بــه وجــوه دیگــر هســتی الهــی نزدیــک شــد.

بدیــن ترتیــب اگــر در چارچــوب تقلیل‎گرایــی دســته‎بندی کنیــم، در جایــی کــه 
مفهــوم اراده الهــی بــه مفاهیمــی نظیــر علــم و ابتهــاج تحویــل شــود، خــود نوعــی 
تقلیل‎گرایــی جوهــری اســت. از ســوی دیگر اگــر بخواهیم از زاویه معرفت‎شــناختی 
بــه موضــوع وارد شــویم، در بحــث تحویــل اراده الهــی بــه معانــی مختلــف، موضوع 
بحــث مــا صرفــاً کســب معرفــت از ایــن مقولــه نیســت، بلکــه بایــد بــه توصیــف آن 
بپردازیــم. توجــه بدیــن نکتــه ضــروری اســت کــه روش پژوهشــی امــام خمینــی در 
بررســی مســائل، روش عرفانــی اســت. ملاصــدرا بــا وجــود ســهم قابل توجه فلســفه 
و عرفــان، از وحــی متاثــر اســت؛ امــا علامــه طباطبایــی مــی کوشــد همــواره بر مشــی 
ــه را  ــای تقلیل‌گرایان ــوان رویکرده ــم می‌ت ــر ه ــن منظ ــد و از ای ــادار بمان ــی وف عقل

بررســی کــرد.
بــا توجــه بــه مباحــث فــوق، در مقــام تحلیــل مفهوم‌شــناختی اراده الهــی، 
فیلســوفان مســلمان، معنــای اراده ذاتــی الهــی را بــه معانــی دیگــر صفــات خداونــد 
نظیــر علــم و حــب ارجــاع می‎دهنــد. ایــن نــوع تفاســیر را می‎تــوان تقلیــل 
ــه جــای اینکــه شــاخص‎هایی کــه  ــی مفهــوم اراده الهــی دانســت؛ چراکــه ب معنای
ابعــاد مختلــف مفهــوم مــورد نظــر را نمایندگــی کنــد، شــاخصی خــاص را کــه تنهــا 

ــد.  ــم می‌ده ــا تعمی ــه از آن اســت، ســنجیده ی ــد و جنب ــک بع ــرف ی مُع
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ــته  ــی داش ــوم اراده اله ــن مفه ــدی را از تبیی ــدی جدی ــم صورت‎بن ــس می‎توانی پ
باشــیم و آن را تحــت عنــوان »رویکــرد تقلیل‎گرایانــه« بررســی کنیــم. در بســط ایــن 
رویکــرد بســته بــه میــزان تحویــل نظریــه صفــات ذاتــی و فعلــی بــه یکدیگــر نظریــات 
فیلســوفان ذیــل یکــی از دســته‎های تقلیل‎گرایــی حداکثــری، تقلیل‎گرایــی حداقلــی 
و ضــد تقلیل‎گرایــی قــرار می‎گیــرد. مطابــق تتبعــات انجام‌شــده در طــول ایــن 
پژوهــش، نظریــه علامــه طباطبایــی در چارچــوب ضــد تقلیل‎گرایــی ارزیابــی 
ــه ملاصــدرا  می‌شــود. از ســوی دیگــر در قطــب مخالــف و از منظــر طیفــی، نظری
ــی را  ــام خمین ــه ام ــری و نظری ــی حداکث ــوان تقلیل‎گرای ــاب اراده الهــی را می‌ت در ب

ــه حســاب آورد. ــی ب ــی حداقل تقلیل‎گرای

جدول تطبیقی آرای سه فیلسوف بر مبنای روش، تفسیر و چارچوب متکی بر تقلیل‌گرایی جوهری

چارچوب تفسیر از اراده الهیروش غالب پژوهشی
تقلیل‌گرایی

ضد تقلیل‎گراییارجاع به مقام فعل الهیعقلیعلامه طباطبایی

فلسفی ـ عرفانی مبتنی ملاصدرا
بر وحی

تقلیل‎گرایی حداکثریارجاع به ذات الهی

تقلیل‎گرایی حداقلیارجاع به مقام ذات و فعلعرفانیامام خمینی

نتیجه‌گیری

بــرای  افق‎گشــایی  می‌ســازد،  ضــروری  را  جدیــد  پژوهشــی  انجــام  آنچــه 
ظرفیت‎ســازی در مواجهــه بــا مســائل فلســفی اســت. مطابــق بــا آنچــه در طــول ایــن 

ــل درخــور توجــه اســت:  ــوارد ذی ــه شــد، م ــدان پرداخت ــه ب مطالع
1. �فیلســوفان پیــرو حکمــت متعالیــه بــا تأســی از صدراالمتألهیــن، صفــت 
اراده الهــی را از حیــث ذاتــی و حیــث فعلــی قبــول کــرده و در بررســی 
ــم،  ــر عل ــی نظی ــات ذات ــایر صف ــه س ــی، آن را ب ــناختی از اراده ذات مفهوم‎ش
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ــد. ــاع داده‎ان ــل و ارج ــا تقلی ــا رض ــب ی ح
2. �امــام خمینــی نیــز اراده را از صفــات ذات می‌داننــد و اراده را حقیقتــی 
وجــودی از صفــات کمالــی وجــود و موجــود بمــا هــو موجــود دانســته، آن 
ــن اراده خــدا را  ــد. ایشــان همچنی را در همــه مراتــب هســتی ثابــت می‌دان
عیــن ذات و عیــن ســایر صفــات کمالیــه او ماننــد علــم، قــدرت و حیــات 
می‌داننــد و در بحــث اراده مطلقــه الهــی، اراده الهــی را در همــه هســتی 
ــه  ــن اینک ــد؛ در عی ــان جــاری می‌دانن ــل آن ــم از ایجــاد موجــودات و فع اع
انتقادهایــی را نیــز مطــرح می‎کننــد کــه به‌نوعــی می‎تــوان را رویکــرد 

حداقلــی تقلیل‎گرایــی نامیــد.
3. �علامــه طباطبایــی به‌شــدت بــا رویکــرد تقلیل‎گرایانــه مخالــف اســت. ایشــان 
ــه ایــن  ــی ب ــاب موجــودات امکان ــی موشــکافانه از مفهــوم اراده در ب ــا تبیین ب
نتیجــه می‎رســد کــه بــا انتــزاع ایــن مفهــوم از آلودگی‎هــای امکانــی می‎تــوان 
بــر ذات  بــاری تعالــی اطــاق کــرد؛ امــا از ایــن نکتــه نبایــد غفلــت کــرد کــه 
ایــن مفهــوم در قالــب افعــال الهــی قابــل بحــث اســت و حمــل آن بــر ذات 
بــه گونــه‎ای کــه مفهومــی مســتقل در نظــر گرفتــه شــود، بســیار دشــوار اســت. 
ــات  ــایر صف ــا س ــاوت ب ــد را متف ــای اراده خداون ــم معن ــا داری ــر بن ــس اگ پ
فــرض کنیــم، بایــد آن را تنهــا بــه عنــوان یــک صفــت تجریــدی لحــاظ نماییــم. 
ــی از  ــزاع اراده اله ــر انت ــددی ب ــث متع ــه، احادی ــدگاه علام ــت از دی ــی اس گفتن
مقــام فعــل تأکیــد دارد. ایــن روایــات امــکان برگردانــدن اراده را بــر صفــات ذات 
نفــی نمی‌کننــد؛ ولــی در ایــن صــورت اختصــاص بــه اراده الهــی نــدارد، بلکــه همــه 

ــد.  ــه صفــات ذات برمی‌گردن ــه‌ای ب ــه گون صفــات الهــی ب
نکتــه نهایــی اینکــه اراده، ماننــد علــم و عــدل، عیــن ذات و از صفــات ذات‏ و بــه 
لحاظــی دیگــر، عیــن فعــل و از صفــات فعــل اســت. پــس اراده کــه عین ذات باشــد، 
ضــروری نیســت بــه علــم بازگــردد، بلکــه خــود می‏توانــد صفتــی مســتقلّ باشــد و 

مفهومــاً متفــاوت از ذات و صفــات و مصداقــاً عیــن آنهــا باشــد.
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